
16
گزارش روزمرگى هاى یک محیط بان

سال سیزدهم    شماره 2503 جامعهیکشنبه    4 بهمن 1394

استان قم  فقط کویر نیست 
تالاب هم دارد

هرکسی که نام قم را می شنود، تصور می کند  �
شــهری کویری و خشــک اســت ولی بــا کمی 
جست وجو خواهد دید در همین کویر، تالاب های 
متنوعی در زمســتان ها شکل می گیرد که میزبان 
انبوهی از پرندگان مهاجر و آبزی اســت. یکی از 
آنها که به صورت دائمی در نزدیکی شهر قم به 
فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتر در امتداد اتوبان تهران 
قرار دارد، تالاب بهشت معصومه است. نامش از 
آرامگاهی به همین نام که در جوار آن قرار دارد، 

گرفته شده است.
 تالاب بهشت معصومه از چشمه های کویری 
منشــأ می گیــرد و چند گونه ماهی در آن زیســت 
می کنــد. در این تــالاب، پرنــدگان مهاجری چون 
انواع مرغابی ها مثل سرسبز، خوتکا، تنجه، آنقوت، 
نوک پهن و نیز حواصیل ها، آبچلیک ها، ســلیم ها 

و... مشاهده می شوند.
 پرنــدگان شــکاری مختلفی نیز مانند ســنقر 
تالابــی و خاکســتری، بالابــان، عقــاب صحرایی 
و دلیجــه نیز در ایــن تالاب برای تغذیه و شــکار 
می آینــد. یکی از ویژگی های این تالاب، هم جواری 
با ســایت دفن پســماند شهر قم اســت که باعث 
می شود پرندگان شکاری مختلفی به ویژه در فصل 
زمستان از عقاب صحرایی تا عقاب دریایی، کرکس 
مصری، کرکس سیاه و... را نیز مشاهده کرد. تالاب 
حوض سلطان نیز از دیگر تالاب های نمکی استان 
اســت که در کیلومتر ۵۰ اتوبان قم به تهران قرار 
دارد که همــگان آن را از دور به صورت یک کفه 
نمکی ســفیدرنگ دیده اند. در این تالاب به علت 
غلظت بــالای نمک به جــز برخــی باکتری ها و 
جلبک ها و نیز آرتمیا موجود آبزی دیگری زیست 
نمی کند و پرندگانی مانند فلامینگو برای تغذیه و 
زمســتان گذرانی در آن فرود می آیند و حاشیه این 
تالاب زیســتگاه خوبی برای پرنده هوبره محسوب 

می شود. 
از دیگــر تالاب های فصلی قــم، تالاب مره را 
می توان نام برد که از کوهی به همین اسم که در 
نزدیکی آن قرار دارد، برگرفته شــده است. تالاب 
مره درواقع کویری در ضلع شــرقی تالاب حوض 
ســلطان و کوه مره اســت که در فصــل پاییز و 
زمستان در اثر سیلاب های رودخانه های فصلی، 
به خود آب می بیند و ایســتگاه خوبی می شــود 
بــرای زمســتان گذرانی پرندگانی ماننــد آنقوت، 

تنجه، حواصیل و... .
از دیگر تالاب های ناشــناخته قم هم می توان 
از تــالاب غدیــر اســب نام بــرد کــه در فاصله 
۱۰کیلومتــری دریاچــه نمــک قرار داشــته و به 
صورت تالابی شــور به همراه پوســته ای نمکی 
اســت. آب این تالاب از ســفره های کویری منشأ 
گرفته و به علت دردسترس نبودن آن، تالابی بکر 
بوده و از لحاظ اجزای تشــکیل دهنده آن بســیار 

شبیه به تالاب حوض سلطان است. 
هفتــه گذشــته در ادامه پایش هــای فصلی 
تالاب های استان قم، به اتفاق همکارانم به تالاب 
مره رفتیم و در حال مشــاهده پرندگان بودیم که 
ناگهان در دوردســت دو شکارچی تفنگ به دست 
را دیدیــم و با تحت نظر گرفتن آنها از یک مســیر 
باتلاقی به آنها نزدیک شدیم و درحالی که راهی 
بــرای فرار نداشــتند، آنها را توقیــف کردیم و با 
بازرسی، تعدادی مرغابی شکارشده از آنها کشف 
و توقیف کردیم و برای اقدامات قانونی به مراجع 

قضائی تحویل دادیم. 

زنان سرپرست خانوار  از 
دست فروش چه می دانیم؟ 

مرکز آمار ایران در آخرین گزارشــی که از وضعیت  �
زنان سرپرست خانوار می دهد تعداد آنها را براساس 
آخرین نتایج سرشــماری سال ۱۳۹۰، دو میلیون و ۵۰۰   
هزار نفر اعلام می کنــد که از بین آنها، تنها ۱۸ درصد 
شاغل و ۸۲ درصد بی کار هســتند. تعداد این افراد از 
ســال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰، ۲٫۵ برابر افزایش داشته است؛ 
همچنین آمارها نشــان می دهند کــه ۵۵ درصد زنان 
سرپرســت خانوار بی ســواد و ۱۹ درصد تنها ســواد 

ابتدایی دارند[۱]. 
زنان سرپرســت خانــوار معمولا به دلیــل فوت، 
مهاجــرت یــا ازکارافتادگــی و اعتیادِ همسرانشــان، 
مســئولیت اقتصادی خانواده را برعهــده می گیرند؛ 
بااین همه، مشــاهدات، حکایــت از آن دارند که تنها 
فقدان مرد نیســت که بار اقتصــادی را به دوش زنان 
می اندازد. گاه با حضور مرد در خانه نیز زنان مجبور به 
تقبل هزینه های اقتصادی خانواده می شوند. در تأیید 
این حرف می توان به گزارش مرکز آمار ایران اســتناد 
کرد که می گوید: ۳۵ درصد از زنان سرپرســت خانوار 
با وجود داشتن همسر، سرپرســت خانواده هستند. از 
۶۵ درصد باقی مانــده، ۲۰ درصد از آنها به دلیل فوت 
همســر و ۲۶ درصد به دلیل طلاق، سرپرست خانوار 

محسوب می شوند[۲]. 
هم کلام شــدن چند ساعته با زنان دست فروش در 
متروی تهران که نمونه هایی هستند از زنان سرپرست 
خانــوار، به نوبه خود نتایــج مرکز آمار ایــران را تأیید 
می کند. زن میانســالی گوشه ایســتگاه دروازه دولت 
نشسته است. او در جواب اینکه آیا همسرش هم کار 
می کند یا نه؟ می گوید که همســرش به دلیل مریضی 
قادر به انجام کار نیســت و ادامــه می دهد: من «زن 
سرپرست خانوار» هستم؛ گویی سرپرست خانواربودن 
مقدم بر زنانگی اش اســت. مصاحبه با بیش از ۲۰زن 
دســت فروش در متروی تهــران در طول دو روز مؤید 
این مطلب است که زنان در مترو ابتدا سرپرست مالی 
خانواده هســتند و در درجه های بعدی زن و دختر و 
مادر. اکثریت آنها به اجبــار، یعنی به دلیل اینکه برای 
امرار معاش چــاره دیگری ندارند، مســئولیت مالی 
خانواده را پذیرفته اند. دختری که خود را دریا معرفی 
می کند، می گوید به دلیل اعتیاد از شوهرش جدا شده 
و هم اکنون سرپرستی دو پسر شش و هشت ساله اش 
به عهده اوســت. دختر دیگری که می گوید ۲۶ ســال 
دارد، فوت شوهر و سرپرستی دو کودکش را دلیل کار 
در متــرو  عنوان می کند؛ اما عذرا که نزدیک ۴۰ ســال 
دارد وضعیتش با بقیه فرق دارد. او شوهری دارد که 
ســالم است و معتاد هم نیست، فقط بی کار است. به 
قول عذرا گاهی می رود دست فروشی می کند تا جیب 
خودش را پر کند؛ وگرنه مابقی ســال عذرا اســت که 
خرج ماهیانه همسرش را هم می دهد. دختر دیگری 
هم اعتیاد پــدرش را دلیل کار در مترو عنوان می کند. 
می گوید خرج مادرم، تحصیل برادر و رتق و فتق زندگی 
خواهرانش به عهده اوست. نوعی احساس وظیفه در 
قبال اینکه در خانه  پدری زندگی می کند و به هر روی او 

نیز باید سهم خویش را از این زندگی بپردازد. 
بســیارند زنــان سرپرســت خانــواری کــه برای 
به عهده گرفتنِ مسئولیت اقتصادی خانواده نمی توانند 
اقتصــاد  رســمی  بخش هــای  در  اســتخدام  روی 
حســاب کنند و از ایــن رو به بخش های غیر رســمی 
روی می آورند. نداشــتن ســواد یا کم سوادی، نداشتن 
مهارت کار و همچنین سیاســت های تبعیض شغلی 
همگی عواملی هســتند که زنان را به سمت لایه های 

غیررسمی سوق می دهند. 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۲۰۰۶ از ترکیه- آشــفتگی و پریشــانی ۷- تنها اســتان 
ایران که فقط یک شهرســتان دارد- همســایه کلمبیا و 
برزیــل- خرگوش عــرب ۸- نخست وزیری- ســازی که 
شــفاف نیست!- علاج کردن ۹- راســتگو- صفتی برای 
خورشــید- ســد خوزســتان ۱۰- کامپیوتر- از شهرهای 
چین ۱۱- اســتخوانی در پاچه گوســفند- بینا- کرکس 

۱۲- حــلال رنگ- ســنگین- یــک حرف و ســه حرف 
۱۳- از ارائه هــای ادبــی- از واحدهــای ذخیره ســازی 
اطلاعــات در کامپیوتــر- ســند ۱۴- قورباغــه- امتیــاز 
ضربه های کنترل شده دست کاراته کا- سیدشهیدان اهل 
قلم ۱۵- واحد پول ترکیه- کتاب شــعر فلســفی اقبال 

لاهوری، شاعر و متفکر پاکستانی – خاندان. 

افقی: 
  ۱- نــام دیگــر ســوره یوســف(ع)- دیده بــان ۲- از 
آتش افــروزان- به نرمی و مهربانــی رفتارکردن- یک 
نفــر ۳- حالت بی هوشــی گــذرا- تطبیق داده شــده 
۴- قابلمه بزرگ- داســتان دنباله دار که در نشــریات 
چاپ می شــود- بیهوده و بی معنی ۵- تکرار حرفی- 
خجســتگی- ســراب ۶- دســت درازی کردن به حق 
کســی- هر مــاده با اتم های یکســان- تکــرار حرفی 
۷- از ورزش هــای گروهی- قصور- هــر فصل کتاب 
۸- فتنــه و تباهی- موی گردن شــیر- رفت وآمد زیاد 
۹- کوچک تریــن ذره عنصر- اصلی ترین شــهر جزیره 
سیسیل ایتالیا- کشوری پهناور در آفریقا ۱۰- رطوبت- 
لغو کردن- سرپرســتی امور موقوفــات ۱۱- بلندترین 
مرتبــه ذات خداونــد- مدفــن شــاه نعمت االله ولی- 
دندانه ســوهان ۱۲- کماندوی آمریکایــی- تهنیت و 
تبریک- تفاله عسل ۱۳- شهری در شمالی ترین نقطه 
گیــلان- زرد کم رنــگ ۱۴- از حــروف مقطعه قرآن- 
راضی- بنــدری در بلغارســتان ۱۵- پیامبر ایرانی- از 

جاذبه های گردشگری و دیدنی شیراز. 

عمودی:
 ۱- صدمــه- فیلم زندگــی حضرت موســی(ع) که 
توسط سســیل بی دمیل ســاخته شــد- برنج فروش 
۲- شــعری که در زندان سروده شود- معادل فارسی 
بحث- قومــی ایرانــی ۳- وســیله تزریــق آمپول- 
لبخنــد ملیــح- از روش های درمانی در طب ســنتی 
۴- پسندیده- گرامی- نشــانی ۵- آرمان شهر- کثیف 
و نامرتب- اریکه ســلطنت ۶- برنده نوبل ادبی سال 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شرق: اکنون حدود سه ماه است که شهرداری تهران بار 
دیگر مبحثِ «ســاماندهی دست فروشان» را در دستور 
کار خود قرار داده و با همراه کردنِ نیروهای انتظامی در 
برنامه هایی که همگی عمدتا ناظر بر طرد این شــاغلانِ 
خویش فرما از فضاهای عمومی شــهر هستند، سعی در 
حل آن چیزی دارد کــه از آن با عناوینی مانند «معضل 
اجتماعی» یا «پاکســازی شــهر» یاد می کند. پیروِ چنین 
برنامه ای اســت که در کنــارِ تعداد بســیار محدودی 
میز کــه در دو، ســه نقطه شــهر آن هم در ســاعات 
تعطیلــی ادارات در اختیار این افراد قرار داده شــده، 
چندین هزار دست فروش را از تلاش برای معاشِ خود 
و خانواده شــان محروم کرده اند. حال آنکه به شهادت 
متخصصــان علوم اجتماعی و اقتصــادی، روی آوردن 
به مشــاغل غیررســمی که هم در کشــورهای صنعتی 
قابل رؤیت اســت و هم در کشــورهای درحال توسعه، 
معلول عواملی اســت که همگی به نوعــی به ناتوانی 
دولت ها و بخش خصوصی در ایجاد مشاغل رسمی به 
میزانِ نیاز جامعه بازمی گردد. برای بررســی ابعاد این 
موضوع از منظر معضل بی کاری، ارتباط با مسائل تأمین 
اجتماعی، سیاست های رفاهی و همچنین مقدماتی که 
باید فراهم شــوند تا راهکاری جــدی برای این فعالان 
اقتصادی خویش فرما یافته شود، موضوع را با دکتر رضا 

امیدی به بحث گذاشته ایم. 

  طبق آمارهــای ملی و جهانی، حــوزه اقتصاد  �
غیررسمی و دست فروشی به عنوان یکی از مهم ترین 
موارد آن در حال گسترش است و بسیاری، گسترش 
این حوزه از اقتصــاد را به عنوان راه حلی مردمی در 
دولت  سیاست های  ناکارآمدی های  و  فشارها  برابر 
و اقتصاد رســمی می دانند. به نظر شما این گسترش 

چرا و در پاسخ به چه ضرورت هایی بوده  است؟ 
در ســه دهه اخیر آنچه در اقتصــاد جهان رخ داده، 
این بوده که رشــدهای اقتصادی تأثیر کمتری بر کاهش 
بی کاری داشــته اند، امــا رکودهای اقتصادی به شــکل 
شــدیدتری به رشد بی کاری منجر شده اند. به  بیان ساده، 
رشد کمتر اشــتغال زا و رکود به شدت اشــتغال زدا بوده 
است؛ یعنی تقریبا از دهه ۱۹۹۰ به این سو، رونق های پس 
از رکود نتوانســته اند میزان بی کاری های ناشی از رکود را 
جبران کنند و به اصطلاح پدیده «رشــد بدون اشــتغال» 
رخ داده اســت کــه عوامل مختلفــی دارد؛ از تغییرات 
تکنولوژیکی تا تغییر در ترکیب بخش های اقتصادی. این 
وضعیــت با میزان مختلف، هم در کشــورهای صنعتی 
و هم در کشــورهای درحال توسعه (نظیر کره، اندونزی، 
برزیل و...) رخ داده اســت. این وضعیت در دوره بحران 
مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز در کشــورهای اروپایی دوباره رخ 
داد. در چنیــن وضعیتی، رشــد اشــتغال در بخش های 
غیررســمی اقتصاد به مراتب بیشتر از بخش های رسمی 
بوده است و البته باید در نظر داشت که چنین رشدی، چه 
در تولید و چه در اشــتغال، از منظر افزایش درآمد برای 
ســطح پایین جامعه (فقرا) و کاهش فقر لزوما سودمند 
نخواهد بود. درباره ایران نیز همواره با نرخ های بی کاری 
بالا و مســائل جانبی آن مواجه بوده ایم؛ سیاســت های 
اشــتغال زایی نیز موفق نبوده اند. این سیاست ها عمدتا 
معطوف به طیف های بالاتر و فی المثل کارفرمایان بوده 
است تا از این طریق، ایشان بتوانند مشاغل جدیدی ایجاد 
کنند. طبق پژوهش های انجام شده، بیشتر این سیاست ها 
در امر اشــتغال زایی ناموفق بوده اند. این مسئله، در کنار 
تغییــرات در ترکیب جمعیتی، وضعیــت را حادتر و به 
بحران نزدیک تر کرده اســت: متقاضیان شــغل زیادند و 
مدام بر تعــداد آنها افزوده می شــود و اقتصاد نیز توان 
جذب بســیار پایینی دارد. این طور هم نیست که، آنچنان 
کــه برخی ادعا می کنند، نیروی کار در ایران صرفا طالب 
مشاغل دفتری و پشت میزنشینی باشد. در بسیاری موارد، 
افراد حتی ســطح تحصیلی خود را پایین تر از واقع ابراز 

می کنند تا بتوانند یک موقعیت شغلی به دست آورند. 
در چنیــن شــرایط خاصی بــرای اشــتغال (میزان 
بــالای بــی کاری) می تــوان انتظــار داشــت بخــش 
غیررســمی اقتصاد مدام بزرگ تر شود. در این وضعیت 
دست فروشی یکی از ســالم ترین نمونه ها در این مورد 
است. وقتی سیاست های دولت کفاف نمی دهد یا حتی 
آسیب رسان است، جامعه باید فکری به حال خود کند 
تا بتواند برای گذران زندگی، به نحوه ای از همزیستی با 
این شرایط دســت یابد. درواقع چنین پدیده هایی نوعی 
سیاست غیررسمی و خیابانی است که در نتیجه ضعف 

یا فقدان سیاست های رسمی شکل می گیرد. 
اقتصــاد غیررســمی،  � بــا وجــود گســترش    

ایران  در  اجتماعــی  تأمین  بیمه ای  سیاســت های 
همــواره معطوف به بخش رســمی اقتصــاد بوده 
اســت. در ســاحت نظری نیز که گرایش به سمت 
شــغل محورکردن ارائه خدمات رفاهی بوده است، 
عمدتا توجه به مشــاغل رســمی بوده است. با این 
وصف، سؤال اینجاست؛ برای مشاغل غیررسمی که 
اکنون در حال گسترش اند، چه تمهیدات رفاهی در 

نظر گرفته شده است؟ 
تنهــا تمهیدی کــه در حوزه سیاســت های بیمه ای 

اتخاذ شده، نظام بیمه ای چندلایه 
یــا فراگیــر اســت کــه مشــاغل 
غیررســمی و خویش فرمایــی در 
یکی از لایه هــای آن قرار می گیرد. 
که  غیرمزد-حقوق بگیر،  مشــاغل 
عمدتا شامل مشــاغل غیررسمی 
اســت، یکی، دو ســال اســت که 
بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعی 
و دســتگاه های بیمه گــر به عنوان 
مســئله موردتوجــه قــرار گرفته 
اســت؛ نخســت به دلیــل اینکه 
بیــن فقیرشــدن و نداشــتن بیمه 
معناداری وجود  ارتباط  اجتماعی 

دارد. بر اساس پژوهشی که انجام شده، حدود ۸۰ درصد 
افراد زیر خط فقر مطلق، فاقد بیمه اجتماعی هســتند. 
موضوع دیگر، بحرانی اســت کــه صندوق های بیمه ای 
بــا آن مواجه اند. یکی از راه هــای برون رفت صندوق ها 
از بحران یــا به تعویق انداختن بحران، افزایش جمعیت 
تحت پوشــش است. ازاین رو، تحت پوشــش قراردادن 
مشــاغل غیررســمی و شــاغلان غیرمزد و حقوق بگیر 
و همچنیــن متنوع کــردن ســبد بیمــه ای به این منظور، 
برای ایــن صندوق ها مهم اســت. درحال حاضر، علاوه 
بر صندوق های بازنشســتگی کشــوری و لشــکری، اکثر 
صندوق های بازنشستگی خاص (نظیر صندوق بانک ها 
و...) نیز با بحران مواجهند. ســازمان تأمین اجتماعی نیز 
وضعیت بسامانی ندارد. در همین راستا، تلاش می شود 

با کدگذاری مشاغل غیررسمی، زمینه ای برای بیمه شدن 
آنها فراهم شود. البته هنوز مصوبه ای در این زمینه وجود 

ندارد. 
  و آیا موفق شدند؟  �

دفتــر بیمه هــای اجتماعــی وزارت رفــاه پیگیر این 
موضوع اســت. موضوع برقراری پوشش فراگیر شاغلان 
غیرمــزد و حقوق بگیر در تبصــره ۲۴ پیش نویس برنامه 
ششم توسعه نیز آمده است. درحال حاضر بیمه اختیاری 
بر مبنای حداقل دســتمزد انجام می شود. در طرح بیمه 
فراگیــر وزارتخانه ســعی دارد یک وضعیــت پلکانی را 
ایجاد کند تا شــاغلان غیرمزد و حقوق بگیر بتوانند با ۴۰، 
۵۰ یا ۹۰ درصد حداقل دســتمزد نیز خود را بیمه کنند. 
نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که براساس 
قانون، دولت مکلف اســت سرانه بیمه ای مساوی برای 
همه افراد جامعه تخصیص دهد، اما شــاغلان غیرمزد 
و حقوق بگیر و به طور کلی افراد فاقد پوشــش بیمه ای، 

امکان استفاده از این سرانه را ندارند. 
  تمهیدات دیگر چطور؟  �

تمهید دیگری که وجــود دارد، مکمل های درآمدی 
است. در استراتژی های رفاهی، استراتژی غالب آن است 
که باید فرد را از ســطح حمایتی به سطح بیمه ای ارتقا 
داد؛ یعنــی فــرد با ورود بــه بازار 
کار، می توانــد خــود را بیمه کند 
و از فقــر نجات یابــد. درباره ایران 
اما مســئله ای که با آن مواجهیم، 
مسئله پایین بودن دستمزدهاست؛ 
درواقع، بین حداقل دستمزد و خط 
فقر فاصله زیادی وجود دارد. این 
به این معناســت که فرد، با وجود 
اشــتغال در هر ســطحی، چه بسا 
نیاز به حمایت داشــته باشــد. به 
عبارت دیگر، بــه دلیل پایین بودن 
حداقل دســتمزد، اشــتغال الزاما 
فرد را از فقر رها نمی کند و ممکن 
اســت یک نفر شاغل باشــد اما درعین حال همچنان زیر 
خــط فقر مطلق قرار گیرد و حقــوق دریافتی اش کفاف 
ندهد. این در حالی است که در اکثر کشورهایی که نظام 
رفاهی منسجم و مستقری دارند، عمدتا فرد وقتی شاغل 
می شــود، میزان حقوق و دســتمزد دریافتی اش، کفاف 
زندگی شایســته را می دهــد. با توجه به شــرایط ایران، 
دولت ناگزیر از در نظرگرفتن «مکمل های درآمدی»، نظیر 
یارانه های نقدی و غیرنقدی، کاهش و پوشش هزینه های 
بهداشــت و آموزش و حمل ونقل و ... اســت تا بتواند از 
این طریق، درآمد خالــص و قابل حصول خانوارها را به 

نحوی افزایش دهد. 
  در شــرایط فعلی، به نظر شــما سیاست گذاری  �

به طور اختصاصی در ارتباط با پدیده دست فروشی، 

بــا چــه چالش هایــی مواجه اســت و شــرایط 
توفیق یافتن این سیاست گذاری ها را در چه عواملی 

می توان جست؟ 
چندی اســت بحــث ســاماندهی دست فروشــان 
دوبــاره مطرح شــده اســت. اما بــه یکباره شــاهدیم 
نیروی انتظامــی در مترو وارد عمل می شــود و به  نام 
ساماندهی، با دست فروشان برخورد می کند. به هر حال، 
اول باید مشخص شــود منظور از ساماندهی چیست؟ 
آیا منظــور جمع آوری کــردن دست فروشــان از معابر 
اســت؟ آیا بناست به دلیل قرارداشتن در این شرایط، به 
صورت موقتی آنها را کدگذاری کنیم؟ یا اینکه اساســا 
می خواهیــم به عنوان یک شــغل رســمی، آنهــا را به 

رسمیت بشناسیم؟ 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که 
هیچ پژوهش جدی ای در این زمینه انجام نشده است. ما 
با انواعی از دست فروشی مواجهیم. دست فروشی سیار 
که به دنبال مشــتری می گردد و مثل بساط گسترها یک 
جا، ثابت نمی ماند. دســتگاهی مثل شهرداری همواره 
به دنبال ســاماندهی مکانی دست فروشــان بوده است؛ 
اینکه آنهــا را در یک جا مســتقر کند. امــا قطعا چنین 
کاری که تاکنــون بارها هم تجربه شــده، نمی تواند این 
پدیده را به سامان برساند و اتفاقا می توان انتظار داشت 
بلافاصله افراد دیگــری در مترو و اتوبوس و... جایگزین 
اینها شوند. نکته دیگری که باید در نظر داشت، تنگنایی 
اســت که در این حوزه وجود دارد. از یک سو با پدیده ای 
مواجهیم که به نوعی محصول نابسامانی های اقتصادی 
اســت و نهادهای اجرایی امکان برخورد ســختگیرانه 
بــا پدیده را ندارند چون خودِ این پدیده به نوعی نقشــی 
کارکردگرایانه بــرای دولت ها دارد. درواقــع از آنجا که 
گســترش چنیــن پدیده هایــی محصول سیاســت های 
اقتصادی و اجتماعی دولت هاست به مثابه سازوکارهایی 
برای به تعویق انداختن بحران های جدی تر عمل می کنند. 
دولت ها نمی تواننــد در مواجهه با چنین پدیده هایی که 
نیت ضداجتماعی ندارند، بلکه در راســتای دستیابی به 
هدف های قانونی نظیر کســب وکار و امرار معاش انجام 
می شــوند، به سیاســت های تنبیهی روی آورند چون از 
این طریق خود را در مقابل فشارهای مستقیم پیامدهای 
ناشی از سیاست هایشان قرار می دهند. درواقع در میانه 
این مناســبات نوعی عمل گرایی محافظه کارانه شــکل 
می گیرد که هم دولت و هم فعالان و نهادهای اجتماعی 
را بــه پذیرش تدافعی واقعیت وامــی دارد؛ حفظ وضع 
موجود به دلیل ناتوانی در تأمین سازوکارها و گزینه های 
جایگزین. افراد مشــغول به کســب وکارهای غیررسمی 
به تعبیر ارناندو دِســوتو –اقتصاددان پرویی- درون یک 
منطقه خاکســتری زندگی می کنند که مرزی طولانی با 
دنیای قانونــی دارد و هرگاه هزینه اطاعــت از قانون از 
فایده آن پیشــی گیرد افراد به آن منطقــه پناه می برند. 
ازاین رو شاید پرسش اصلی این است که چگونه می توان 

چنین شغل هایی را به حیطه قانون گرایش داد؟ 
  پس مشکل در کجاست که همه دست به دست  �

هم نمی دهند و سازوکار قانونی برای دست فروشان 
ایجاد نمی کنند؟ 

ببینیــد یک وجه دیگــر این ماجرا هم آن اســت که 
دست فروشــی را برخی، نوعی تعدی به حقوق دیگران 
می دانند. اصناف و کســبه، دست فروشی را نوعی اخلال 
در کســب و کار قانونی خود می دانند. علاوه بر این، شاید 
همه ما شــاهد مشــاجره های گاه و بی گاه مسافران مترو 
با برخــی از دست فروشــانی که در شــلوغی جمعیت 
می خواهند به ســختی راهی باز کننــد بوده ایم. چگونه 
می توانیم این دو وجــه را در کنار هم قرار دهیم؟ جایی 
که نهــاد اجرائی به این دلیل که کنتــرل خود را به طور 
اقتضایی کاهش می دهد، باعث اختلال و مزاحمت برای 

دیگران می شود. 
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگو با دکتر رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رفاه و سیاست های اجتماعی 

دست فروش ها نیت ضد اجتماعی ندارند
حمیده چگونیاناحمد بحرى . محیط بان

واحدهای کوچک صنفی به اندازه ای 
که دست فروشان را برای خود مسئله 

می بینند، مال هایی را که به طور 
جدی تری منافع آنها را تهدید می کند، 
نمی بینند اتفاقا ائتلاف بین صنف های 

کوچک و دست فروش ها، در مقابل 
مال هایی که در حال گسترشند،  

به مراتب به نفع هر دو طرف و حتی 
صنف های کوچک است. به عبارت 

دیگر، مسئله واحدهای صنفی کوچک 
مال ها هستند، نه دست فروشان


